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  سوره نور يراختلاف قرائات سبع در تفستأثير  یواکاو
    ينيحس  يرمحمد م  يدسو    ياديص  يهسم

 دهي چک
های صحیح آیات کلام الله مجید، همواره و در طول تاریخ اسلام، یکی از ضــرورت  تفسیر

لازمه تفسیر صحیح نیز پایبندی و تســلط بــر علــوم و قواعــد . آیدبه حساب میجامعه اسلامی 

در . رودوم و لازمه تفسیر به شمار میعلم قرائت قرآن کریم، یکی از این عل. مختص به آن است

بــه  »ســوره نــور« تاختلاف قرائات سبع در تفسیر برخی آیاتأثیر  ف بررسیبا هد ؛این پژوهش

تــأثیر  در این سوره دهد اختلاف قرائات می ها نشانبررسی. صورت تحلیلی پرداخته شده است

ت بلاغــت و یــ توان اختلاف قرائــات را نهای میبه طور کلاست. بسزایی در تفسیر آیات نداشته 

ت یــ فیل اختلاف در کیرا اکثر کلمات مورد اختلاف از قبی نست؛ زکمال اعجاز و ظرافت قرآن دا

ا اخــتلاف در اعــراب یــ اســت و ... ق ویــ م، ترق یتفخــ  قرائت از لحاظ اماله، فتح، ادغام، اظهار، 

  . لطافت و ظرافت دانست یتوان آن را نوعیرساند و مینم یخلل ااست که به معن یاکلمه

  

   فرش الحروف، قرائت. قرائات سبع،  ف قرائات، اختلا سوره نور، قرآن،  واژگان کلیدی:

 
  .:۲۱/۴/۱۳۹۸ تاریخ تأیید:و  ۱۴/۲/۱۳۹۸ تاریخ دریافت.  

 یسنده مسئول ( حوزه  ۴. دانش پژوه سطح   ).sayadi.kosar@gmail.comـ نو

 ین ( رهامام خمینی  . دانشیار دانشگاه بین المللی   ).yni@gmail.comsm.mirhosseقزو
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١٧١  

  مقدمه
قرائت قرآن کریم و وجوه گونــاگون مــرتبط بــا آن بحــث  درباره  که علم قرائت، علمی اسـت

کریم در مقابــل هرگونــه تحریــف عمــدی و ســهوی  انت از قرآنیص ، فایده علم قرائت. کندمـی

 در ارزشمندی و هـمچنین فـواید ز غیر قـرآنشناخت قرآن ا قبیل است، اگرچه فواید دیگری از

 . و عالمان علوم مختلف درپی دارد  استنباط فقهی و غیر آن، برای فقیهان

) ۱۰۶ /وحی، فرمان قرائت آن برای دیگران را دریافت کردند (اسراء دریافت از پس پیامبر

قرائت  بودن گونه دیثی مبنی بر چندرغـم این که احا به. دادنـدمی اصحاب آمـوزش و قرآن را به

بیــان و برخی از دانشمندان با نقد این روایــات،  پژوهـشگران قرآن از سوی پیامبر نقل شده ولی

 بعــدی هایدوران در قرائت مربوط به دوران پیامبر نبوده و اینگونه احادیث دارند که اختلافمی

بــه نوبــه  صحابه در مرحله بعد. )۱۰۷ـ۱۳۵لقرآن، التمهید فی علوم ا ، اند (معرفتساخته شده

ای از اصــحاب عــده حال در همان. ددادنخود، پس از فـراگیری قـرآن آن را بـه دیگران آموزش 

 ســوی بودنــد، از و بــه ایــن امــر مشــهور داشته تلاوت و حـفظ قـرآن علاقمندی بیشتری به که

  . گرفتند قرارمراجعه دیگران مورد 

 کــه جا ناشی شــدعلم قرائت از این پیدایش که اختلاف قرائت و هـسته اولیـه گفتوان تمی

خــود، قرائــت  هایمصــحف مبنــای آمـوزش و قـرائت قرآن، بر حلقه اصحاب با تشکیل برخی

ه بنع ذهبی، ابی بـن کـعب، . خاصی از قرآن ارائه دادنـد
ّ
مسعود، عمر بــن زیــد، عثمــان  بد الل

ایــن  اســتادان شــمار را در ثابــت بن ، ابوموسی اشعری و زید][بن ابـی طـالب ن، علیعفا بن

 .  (همان) برد ها نام میحلقه

  اســت   بعضی از همین افراد در مقام مـعلمان قـرآن به بلاد مختلف روانه شـدند. به هـمین سبب 

از    نــاگزیر   را عثمــان    اخــتلاف ایــن  .  به وجود آمد   اختلاف   بـین قـرائت قرآن در شهرهای مختلف  کـه 

ین مصحف رسمی و سوزاندن مصاحف مختلف  کرد. همان مصحفی کــه بـــه مـــصحف امــام    تدو

 نتوانست مسئله اختلاف قرائت را از بین ببرد.   که   مـختلف فرستاده شد   بلاد   مشهور گشت و به 

دان قرائت با ضبط و نقد و استا گرفتشـکل  قـرائت و اوایل قرن دوم علم اول در اواخر قرن

یژه  . دداشــتنعرضه  ای بـه مردم روایـات مـربوط به قـرائت و گـزینش روایـات صحیح، قرائت و

و مــردم شده های مختلف جهان اسلام افرادی در مقام استاد قرائت مشهور در بوم  ترتیب به این

 به عـــنوان قـــراء ســـبعه را  آنانبه طـور خـاص قاریانی که ابن مجاهد . گرفتندها را فرا آن قرائت

 .  مـتعلق بـه این دوره، یعنی اواخر قرن اول و اواسط قرن دوم هستند کـرد  گزینش
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١٧٢  

زیــارت  حمــزه بــن حبیــب. ۲؛ بصــره قاری  ق)۴۵۱. (د ابوعمر و بن علاء مازنی بصری . ۱

ابــن . ۴ ؛مدینــه قــاری ق)۹۶۱. (د نافع بــن ابــی نعــیم مــدنی. ۳ ؛ق)قاری کوفه۶۵۱. کوفی(د

ه عامر،عبد
ّ
ه ابــن. ۵ ؛قــاری شــام  ق) ۸۱۱ .(د بن عامر یـــحصبی الل

ّ
. (د کثیــر مکــی عبــد اللــ

کســایی، علــی بــن . ۷ ؛قــاری کوفــه ق)۸۲۱. (د عاصم بن ابی النجــود. ۶ ؛قاری مکه ق)۰۲۱

  . قاری کوفه ق)۹۸۱. (د حمزه 

در عــرض  ودنــد، بلکــهب این افراد در زمان خودشان در مقام قاریان هفتگانه گــزینش نشــده

 )به بعد ۳۰۰ /۱: ۱۴۲۹غایة النهایة فی طبقات القراء، ، یابن جزر( قرائتی داشتند ، قاریاندیگر 

در این میان از بین قرائات سبعه علمای شیعه اعتقاد دارند که قرآن تنها به یک صورت نازل شده 

البیــان فــی  اســت (خــوئی،  ) و تعدد قرائات از سوی قاریان بوده۶۳ /۲: ۱۳۶۵کافی،  (کلینی، 

  . )۱۵۲: ۱۳۹۵تفسیر القرآن، 

   پيشينه
 اســت قــرآن قرائات بحث ، دارد  عملیو  علمینتیجه  که پژوهیقرآن مهم مباحث از یکی

 ســال از تنها که یاگونه به است؛ بوده مفسران و قرآن علوم  دانشمندان توجهمورد  دیرباز از که

 بــا حرکت این. است شده نگاشته قرائات در بکتا عنوان شصت از بیش ی هجر ۳۰۰ تا ۱۵۰

 قرآن علوم  مباحث یلالابه  در ای ینگار تک صورت  به چه حاضر،  روزگار تاهایی نشیب و فراز

 وقرائــات  بررســی ، نقد ها،حجیت، قرائت ثبوت  اصل در و دارد  ادامه تفاسیر،  مقدمۀ در نیز و

 کمتــر عرصــه این در آنچه لیکن. تاس شده نوشته خاص یا عام  نحو به آن تعدد و وحدت نیز

 چنــدان هینپیشــ  گفــت توانمی که است قرآن تفسیر در قرائات تعدد نقش ، شده پرداخته بدان

 القرائات کتاب در قابه عبدالحلیم و التمهید هدر موسوع معرفت الله آیت هرچند ندارد؛ یدراز

 از جملــه اما. اندپرداخته مسئله به بیشتر و بهتر وأحکام  هاحجیت ها، ثبوت  ها، تاریخ ؛ةالقرآنی

اخــتلاف قرائــات در تــأثیر  و مســتقیما بــه نقــش و در این زمینه نگارش شده اســتکه مقالاتی 

 در آن نقــش و قرائــات اختلاف« توان به مقالات ذیل اشاره کرد:اند میهای قرآن پرداختهسوره 

ثیر اخــتلاف قرائــات در أت« لهمقا؛ نوشته محمد فاکر میبدی» طباطبائی علامه دیدگاه از تفسیر

ثیر اخــتلاف أتــ مقالــه «نوشته خدیجــه احمــدی بیغش؛» تفسیر و فهم برخی از آیات سوره بقره 

 »مقاله «اختلاف قرائات سبع در تفســیر ســوره مــریم حسین آشوری؛ نوشته» قرائات  در تفسیر

و  عباس همامی؛ نوشته »ختلاف قرائات و نقش آن در تفسیرا«نوشته فاطمه سادات ارفع؛ مقاله 

 »های تفسیری مجمع البیــانجایگاه اختلاف قرائات و نقش آن در برداشت« نامهپایانهمچنین 

  .  از دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه ایلام 
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١٧٣  

این نوشتار در صدد است برخی موارد اختلاف قرائات در سوره نور را مورد بررسی قرار داده 

تــأثیر  . لذا بر پژوهشگران لازم اســت کــهدر تفسیر آیات را بیان کند این اختلافاتتأثیر  و میزان

  های قرآن  را به دقت مورد تحقیق قرار دهند. اختلاف قرائات در سوره 

  شناسیمفهوم
  و مفــاهیم   واژگــان   توضــیح   اندیشه،   تبادل   و   علمی   پژوهش   در   اساسی   و   ضروری   کارهای   از   یکی 

  مختلــف،   و کاربردهــای   معــانی   بــه   تــوجهی بی   چــرا کــه .  اســت   تحقیــق   عنوان   در   رفته   کار   به   کلیدی 

  شود.  و مغالطه  اشتباه   ممکن است موجب     آن   از  نظر   مد  و کاربردهای  معنا  نکردن  مشخص 

  قرائت . ١

در باره این واژه میان علمای لغت و . باشدمی» قرء« است مصدر قرائاتکه جمع آن قرائت 

ای اصــیل در عربــی دانســته و آن را بــه معنــای هگروهی آن را واژ ادب اختلاف نظر وجود دارد، 

 /۱ :۱۳۷۵مجمع البحــرین،  (طریحی،  : التالی و أصله الجمعالْقاَرِئُ  .جمع کردن و پیوستن

رأتَْ  انداختن و رمی و اسقاط نمودن: همچنین به معنای، )۳۳۶ ط مــا قــَ لىً قــَ  هــذه الناقــةُ ســَ

وهی نیــز آن را بــه معنــای تــلاوت و خوانــدن گر و. )۱۲۸ /۱ :۱۴۱۴لسان العرب،  ابن منظور، (

  . )۱۸۰ /۳ :۱۳۷۴مفردات القرآن،  (راغب اصفهانی،  اندمعناکرده

  اختلاف. ٢

تلاف
ْ

ة؛ به ا اخ
َ

ف
َ
ال

َ
گــری در یر از راه و روش دیــ س راه و روشی غکه هر کاست  ان معنیو مُخ

فَ و ) ۶۳۰/ ۱: ۱۳۷۴بر گزیننــد (راغــب اصــفهانی، مفــردات قــرآن،  ا سخنیار ک دُّ اخْتلَــَ : ضــِ

  . )۱۸۶ /۳: ۱۴۱۵القاموس المحیط،  ، (فیروز آبادی، اتَّفقََ 

  قرائت در اصطلاح. ٣

کــه  داند؛می زرکشی آن را اختلاف مربوط به الفاظ  و عبارات وحی تعاریف مختلفی دارد، 

 از ســوی قــراء نقــل شــده اســتهــا کیفیــت آن کلمات قرآن و این اختلاف در رابطه با حروف  و

دیگری قرائت را عبارت از علم بــه کیفیــت  . )۴۹ /۱: ۱۳۷۶البرهان فی علوم القرآن،  زرکشی، (

اختلافی که به ناقل و راوی آن منســوب اســت  داند، می اداء کلمات قرآن  و اختلاف این کیفیت

دانــد کــه از می دمیــاطی قرائــت را علمــی. )۴۱ تا:بیالنشر فی القرائات العشر،  (ابن الجزری، 

قابــل شناســایی  شــنیدن،  طریق سماع و از یا اختلاف ناقلین کتاب خدا،  آن اتفاق نظر و ررهگذ

قرائــات جمــع . )۵: ۱۳۴۵اتحاف فضلاء البشــر القرائــات الاربــع عشــر،  است (دمیاطی بناء، 
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١٧٤  

ز از یی متمــائــ قرائت و آن در لغت مصدر سماعی برای فعل قرأ است و در اصطلاح به روش قرا 

ی از امامان قاری در نحوه ادای قرآن یک ات متواتر، یه بر حسب روا کشود گر اطلاق مییروش د

گر در ادای حروف باشــد و یز و اختلاف روش وی با امامان قاری دیرده است، خواه تماکار یاخت

از مجمــوع ایــن تعــاریف . )۴۶۵ :۱۳۸۵مناهل العرفــان،  (زرقانی،  ات آنهاکخواه در ادای حر

کیفیتــی  ئت  عبارت از تلفظ الفاظ قرآن کریم به همان صــورت  وقرا «آید که می چنین به دست

یا عبــارت از خوانــدن  و تلفــظ الفــاظ قــرآن کــریم بــه همــان  و کرد، می تلفظ که رسول  خدا 

». خوانده شد و آن حضرت آن تلفظ را تاییــد کردنــد کیفیتی که در حضور رسول اکرم  صورت و

که تلفظ آن حضــرت  کند، نمی روایت  شده فرقی خواندن قرآن کریم بر اساس تلفظی که نقل و

یــا  اعم از آن کــه یــک و یید ایشان قرار گرفته است، أیا تلفظ و خواندن دیگران که مورد ت باشد و

  . )۸۱ :۱۳۸۸تاریخ قرائات قرآن کریم،  چند نفر باشند (فضلی، 

  فرش الحروف. ٤

راسر قرن و شاید به مناسبت فروع قرائات را از قدیم؛ به خاطر گستردگی و پراکندگی در س

هــای قرائــت ها و حوزهآنکه مقریان و مصــنفان، فــروع قرائــات را در کتــب، رســائل منظومــه

: ۱۳۹۱گسترانند؛ فرش الحروف نامیدند (لســانی فشــارکی، قــراء ســبعه و قرائــات ســبع، می

که  ، موارد جزئی از اختلاف قرائات در کلمات قرآنی استمراد از آن ). همچنین۳۰۹ـ۲۹۹

کلماتی وجــود دارد کــه عــلاوه بــر پراکنــده  قرآن کریم مند نیستند؛ به عبارت دیگر درضابطه

آیــد. یای معــین و مشــخص در نمها تحت قاعــدههای مختلف قرآن، تلفظ آنبودن در سوره

فرش به معنای نشر و بسط است و کلمه حروف، جمع «حــرف» بــوده و در ایــن جــا معنــای 

 شــود:«حرف عاصــم، حــرف حمــزه، حــرف نــافع» دردهد، پــس وقتــی گفتــه میقرائت می

انــد علــت نامگــذاری اختلافــات قرائت حمزه و... بعضی گفتهقرائت عاصم،  یعنی اصطلاح

یــا  ادغــام ، مثــلجزئی و موردی قرائات به «فرش» این است که چون بر خلاف اصول قرائت

کــه تحــت ضــوابط و اصــول قــرار هــایی شــود، قرائتهــا بحــث میاماله که در یک جا از آن

مــورد بحــث واقــع  ســوره گیرند هر یک به صورت پراکنــده در موضــع خودشــان در هــرنمی

(الشافعی الحفیان، اشــهر المصــطلاحات  شوند به آنها «فرش الحروف» گفته شده استمی

  ). ۱۶۴: ۱۴۲۲و علم القرائات، فی فن الأداء 
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١٧٥  

  نظری  مباحث

  قرآنانواع اختلاف قرائات در تفسير . ١

اختلاف  در چگونگی ادای حــروف  :مانند اختلاف قرائتی که نقشی در تفسیر ندارندیک ـ 

  . غنه و اخفاء همس،  جهر،  تحقیق،  تسهیل،  تخفیف،  مقدار مد و اماله،  و حرکات، 

مانند اختلاف در کلمات که خــود بــر دو  سیر نیز نقش دارند:اختلاف قرائاتی که در تفدو ـ 

  قسم است:

  ؛اختلاف در لفظ و معنا با امکان جمع شدن در یک کلمه) الف

  .  اختلاف در لفظ و معنا با عدم امکان جمع شدن در یک کلمه) ب

ز مــراد ا زیرا ثبوت یکی از الفاظ در یک قرائــت،  دو قسم اخیر نقش زیادی در تفسیر دارند، 

همچنــین اخــتلاف قرائــات در . سازد و یــا معنــای غیــر آن را می آن لفظ را در قرائت دیگر ظاهر

آورد که سبب طرح تفاســیر گونــاگون بــرای آن می الفاظ قرآن معانی زیادی را در یک کلمه پدید

  .  گرددمی آیه

ید:می ابن عاشور در این باره    گو

مثــل اخــتلاف در وجــوه نطــق بــه  یر ندارد؛اختلاف قرائتی که هیچ تاثیری در در تفس) الف

   ؛حروف

  . اختلاف قرائت در حروف کلمات مثل مالک یوم الدین) ب

البته لازم به ذکر . شودمی همچنین اختلاف حرکاتی که معنای کلمه با این اختلاف دگرگون

 یثیری بر احکــام الهــ أدر اغلب موارد ت شود، می است اختلاف قرائاتی که موجب اختلاف معنا

یر،  گذارد (ابن عاشور، نمی   . )۵۶ـ۵۱: ۱۴۲۰تفسیر التحریر والتنو

  اختلاف قرائات سبع در تفسيرسوره نورتأثير  بررسي. ٢

غرض  این سوره مدنی بوده و. آیه است ۶۴بیست و چهارمین سوره قرآن و دارای  ، سوره نور

ای از ع شده، و سپس پــاره ی رام تشک ای از احان پاره یه با آن افتتاح شده و آن بکسوره همان است 

 (طباطبــایی،  شــودن مــیار مؤمنــ که تــذیــ ه ماکام است، معارفی ک معارف الهی مناسب با آن اح

دانشمندان علوم قرآنی معتقدند در این ســوره حــدود بیســت . )۱۱۱ /۱۵: ۱۳۷۴تفسیر المیزان، 

القرائــات الســبع، کتاب تیسیر فی  (الدانی،  کلمه بر اساس اختلاف قرائت قراء سبعه وجود دارد 

۱۴۲۶ :۱۳۱( .  
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١٧٦  

۱ . رُونَ کمْ تذََ کوَأنَْزَلْنَا فِيهَا آياتٍ بَينَاتٍ لَعَلَّ  وَفرََضْنَاهَاسُورَةٌ أنَْزَلْنَاهَا /(این) ؛ «)۱ (نور

آیــات روشــنی  ، ه آن را فرو فرستادیم، و (عمل به آن را) واجب نمــودیم، و در آنکای است سوره 

  ». د!ی ر شوکما متذردیم، شاید شکنازل 

 اند (الــدانی، را باتشدید و دیگران با تخفیف راء قرائت کرده »فرضناها«ر و أبو عمرو  یثکابن 

 . )۱۳۰: ۱۴۲۶کتاب تیسیر فی القرائات السبع، 
  فَرَضْنَاهَا  ت حفص از عاصم)  یقرائت عامه (روا 

  فَرَضْنَاهَا  ی نافع مدن
  ضْنَاهَافَرَّ   یر مک یابن کث

  ضْنَاهَارَّ فَ   یابوعمرو بصر

  فَرَضْنَاهَا  یابن عامر شام
بکر)   یعاصم کوف    فَرَضْنَاهَا  (ابو

  فَرَضْنَاهَا  یحمزه کوف 
  فَرَضْنَاهَا  یکوف  یکسائ

  .)۱۳۱همان، (

  معناشناسی فرض
ء راغــب قطــع شــی. نیــیقطــع و  تع، فرض با تخفیف راء به معنای اوجب یعنی واجب کرد 

 باشد (طریحــی، » میفصلناه«معنای  به اما فرض با تشدید راء در آن، گفته استتأثیر  م وک مح

باشد و با می همچنین فرض با تشدید راء به معنای تکثیر نیز )۲۲۰ /۴: ۱۳۷۵مجمع البحرین، 

 . )۲۰۲ /۷: ۱۴۱۴لسان العرب، منظور، باشد (ابنمی »الزمناکم«تخفیف راء به معنای 

 واژه فرضبررسی تفاسير 
ید:  طبرسی می  » احکامی را که در آن ســوره اســت واجــب قطعــی قــرار دادیــم،  و فرضناها « گو

کیــد و  » خوانده راء » با تشدید « فرضناها فرض در اصل به معنای قطع است. بعضی «  اند که مفید تأ

فرضــت الفريضــة  ای اســت، مثــل « مبالغه در ایجاب است، یا به این سبب که در آن، احکام پراکنده 

). یعنی واجــب کــردیم کــه شــما و  ۲۸۵/  ۴:  ۱۳۷۵جوامع الجامع،  » (طبرسی، و فرضت الفرائض 

ید: یعنی مبــاح شــدن حــلال و منــع از  آیندگان تا روز قیامت به مضمون آن عمل کنید. مجاهد می  گو

ایم. بازگشت این معنا به ایــن اســت کــه اباحــه حــلال و خــودداری از  حرام را در این سوره معین کرده 

ید: یعنی در این ســوره حــدود را معــین کــرده ایم. عکرمه می رده حرام را در این سوره واجب ک  ایــم.  گو

ید: « که می چنان  ید: بنا بر تشدید معنــای آن ایــن اســت کــه  ». ابو عمرو می فنصف ما فرضتم گو گو

تــا:  ایم (طبرســی، جوامــع الجــامع، بی این سوره را تفصیل داده و واجبات مختلف را در آن بیان کرده 

۱۷ /۹۵  .(  
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١٧٧  

ید:طباطبایی چنین میعلامه  ه کــ ن اســت یــ ش ای، معنــا»سورة أنزلناها و فرضناها« گو

م، پــس اگــر آن یه در آن است را واجب نمودکامی ک م، و عمل به آن احیرد کن سوره را ما نازل یا

ن یــ می باشد عمل بــه آن ای اورند، و اگر تحریه آن را بکن است یجابی باشد، عمل به آن ایم اک ح

  . )۱۱۲ /۱۵ :۱۳۷۴تفسیر المیزان،  (طباطبایی، . ندیاز آن اجتناب نمانند و ک ک ه ترکاست 

بیضاوی نیز همین معنا را گفته و همانند مرحوم طبرسی اقوال قائلین به تشــدید را نیــز بیــان 

کند که این شدت به خاطر مبالغه در ایجاب و یــا کثــرت فــرائض اســت می کرده و چنین تفسیر

یل، انوار التنزیل واسر بیضاوی، ( ابن عاشور نیز همین نظر را دارد (ابــن . )۹۸ /۴: ۱۴۱۸ار التأو

یر،  عاشور،    .  )۱۱۵ /۱۸: ۱۴۲۰تفسیر التحریر والتنو

ید: فرض یعنی واجب کردیم عمل به احکام را، اما به تشدید راء دو وجه دارد: وجــه  میبدی می  گو

ب کــردیم. وجــه دوم؛ بــه معنــای  اول؛ به معنای تکثیر است یعنی به خاطر کثرت فرائض بر شما واج 

ام وجــود دارد. امــا در  ر تفصیل  و تبیین است. یعنی بیان کردیم و تفصیل دادیم آنچه را از حــلال و حــ 

 ).  ۴۸۲/ ۶: ۱۳۷۱پذیرد (میبدی، کشف الاسرار و عدة الابرار، نهایت قرائت بر تخفیف را می 

لمه فرض و نقش آن در تفســیر حاکی از آن است که در به کار گیری کها بررسی بندی:جمع

حتی کسانی که فرض را با تشدید . به تخفیف یا تشدید یک معنای واحد را در بر خواهد داشت

امــا نتــایج . انــداند در واقع همان معنای وجوب و قطع را با مبالغه و تکثیر بیــان کردهبه کار برده

 انــد و قرائــت ابــوعمرو وذیرفتهقرائت با تخفیف را پ ، دهد که غالب مفسرینمی نشانها بررسی

 .  ابن کثیر به ندرت در تفاسیر استعمال شده است

۲ . َونَ  تشَْهَدُ يوْم ا کـانُوا يعْمَلُـ مْ بِمـَ نتَهُُمْ وَأيَـدِيهِمْ وَأرَْجُلهُـُ در « ؛)۲۴(نــور/  عَلَيهِمْ ألَْسـِ

 ». روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال (ناشایسته) آنها گواهی دهد
  تشَْهَدُ   ت حفص از عاصم)  یرائت عامه (روا ق

  تشَْهَدُ   ی نافع مدن
 تشَْهَدُ   یر مک یابن کث

 تشَْهَدُ   یابوعمرو بصر
 تشَْهَدُ   یابن عامر شام

بکر)   یعاصم کوف   تشَْهَدُ   (ابو
 شْهَدُ يَ   یحمزه کوف 

 شْهَدُ يَ   یکوف  یکسائ

  .)۱۳۱: ۱۴۲۶السبع،  قرائاتال یر فیسیتاب التالدانی، ک(
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١٧٨  

 واژه تشهد بررسی تفاسير
ید:طبرسی می تفسیر جوامع الجامع، (طبرسی،  اندز خواندهی» نيــاء» را با «يوم تشهد« گو

تفســیر مجمــع  (طبرســی،  ســتیقی نیث فاعل حقیه تأنکن است یو علت ا .)۲۹۹ /۴: ۱۳۷۵

ید: به دلیل آن که فاعــل اســم ظــاهر و جمــ . ابن عاشور می)۱۱۶ /۱۷: تابیالبیان،  ع مکســر گو

یر،  / ۱۸: ۱۴۲۰است جواز الحاق تاء و ترک آن وجود دارد (ابن عاشور، تفســیر التحریــر والتنــو

کنــد (زمخشــری، ). زمخشری نیز بدون اشاره به علــت آن قرائــت غیــر مشــهور را نیــز می۱۵۳

  ). ۲۲۳/ ۳: ۱۴۰۷الکشاف عن حقائق و غوامض التنزیل، 

است که این مسأله و اختلاف قرائت تاثیری : بررسی غالب تفاسیر حاکی از آن جمع بندی

ای نداشته و چند تفسیر در معنا و محتوای آیه نداشته است چرا که غالب تفاسیر بدان هیچ اشاره 

معدود نیز علت نحوی آن را بیان کرده است. و حق همان است که در قواعد نحوی هرگاه فاعــل 

ایز است، لــذا اخــتلاف موجــب تغییــر اسم ظاهر و مونث مجازی باشد، تذکیر و تانیث فعل ج

/ ۴: ۱۴۱۴شود (سمین، الدرالمصون فی علــوم کتــاب المکنــون معجــم القرائــات، معنایی نمی

  ). ۱۹/ ۵تا: ؛ الخطیب، معجم القرائات، بی۹۰

۳  .  ُماواتِ وَ  الله ورُ الســَّ باحُ فــی نُــ باحٌ المِْصــْ کاةٍ فيهــا مِصــْ ورِهِ کَمِشــْ لُ نــُ ةُ کَأنََّهــا    الأْرَْضِ مَثَــ جاجــَ ةٍ الزُّ زُجاجــَ

ی  ةٍ يکـادُ زَيتهُـا يضـی    کَوْکَبٌ دُرِّ رْقِيةٍ وَ لا غَرْبِيـ ورٌ  يوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَکَةٍ زَيتوُنةٍَ لا شـَ هُ نـارٌ نُـ مْ تمَْسَسـْ وْ لَـ ءُ وَ لـَ

ورٍ يهــْ   عَلــی  رِبُ  اللهُ  دِی  نــُ نْ يشــاءُ وَ يضــْ ورِهِ مــَ اسِ وَ  اللهُ  لِنــُ ی اللهُ  الأْمَْثــالَ لِلنــَّ لِّ شــَ ــور/  (   ءٍ عَلــيمٌ بِکــُ )؛  ٣٥ن

دانــی اســت کــه در آن چراغــی (پــر  ها و زمین است؛ مثل نور خداوند همانند چراغ خداوند نور آسمان « 

درخشنده همچــون یــک ســتاره فــروزان، ایــن  فروغ) باشد، آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و  

شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی اســت و نــه غربــی؛  چراغ با روغنی افروخته می 

ور شــود؛ نــوری  (روغنش آن چنان صاف و خالص است که) نزدیک است بدون تماس بــا آتــش شــعله 

کنــد، و خداونــد بــه هــر چیــزی  دایت مــی است بر فراز نوری؛ و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هــ 

  داناست».  
ی  قرائت عامه (روايت حفص از عاصم)   يوقَدُ   دُرِّ

ی  نافع مدني   يوقَدُ   دُرِّ
ی  ابن كثير مكي   توَُقَّدُ   دُرِّ

  وقَدُ تُ   دِریء  ابوعمرو بصري
ی  ابن عامر شامي   يوقَدُ   دُرِّ

  وقَدُ تُ   ریءدُ   عاصم كوفي (ابوبكر)
  دُ وقَ تُ   ءدُری  حمزه كوفي
  وقَدُ تُ   دِریء  كسائي كوفي

  .)١٣١: ١٤٢٦السبع،  قرائاتال ير فيسيتاب التالداني، ك (



 

 

کاو 
وا

  ی 
  ر ی تأث 

فس 
ر ت

ع د
سب

ت 
رائا

ف ق
لا

خت
ا

  ر ی 
ور 

ره ن
سو

 

١٧٩  

  

  دری يوقدبررسی تفاسير 
ید: بر مبنای قرائت کسائی  و ابوعمرو، می ابن عاشور . باشــدبه  معنای دفــع می »دری« گو

بکر را نادر قلمداد و اب. وی قرائت حمزه کندمی خودش دفعهای تاریکی را با نور و اشعه یعنی و

یر،  کند (ابن عاشور، می ی« گویــد:می طبرسی نیز )۱۹۱ /۱۸: ۱۴۲۰تفسیر التحریر والتنو » دُرِّ

«درئ» بر  سر اول وهمزه آخر:کبعضی با . د، روشن، با تلألؤیعنی سفیمنسوب به «در» است، 

نــد و دری کدور مــیی را یک ی خود، تارین ستاره با روشنایا، ای ه گوکاند، ت» خواندهکیوزن «س

  . )۳۱۴ /۴: تابیتفسیر مجمع البیان،  ا سرخ (طبرسی، یعنی، زرد یق ی بر وزن مر

تون است، ی اش از درخت زییعنی منشأ روشنایرد، یگن چراغ از درختی شعله میی» ايوقد«

ید:می طبرسی. ماده اصلی آن از روغن آن درخت سرچشمه گرفته است ن فعل را یس اکهر  گو

مصــباح «ر آن، ی » نســبت داده اســت، و تقــدزجاجــه» خوانــده، فعــل را بــه «تــاءبــا «» توقد«

 ز قرائــت شــده اســتیــ » نيــاء» بــا «يوقــد«. ه مضــاف، حــذف شــده اســتکاست  »الزجاجة

طبرسی تفسیر خود را براساس تعریفی کــه . )۳۱۴ /۴: ۱۳۷۵تفسیر جوامع الجامع،  (طبرسی، 

کنــد کــه کند و در ادامه اقوال دیگــر را مطــرح میمی براساس قرائت عامه داشته بیان »دری«از 

 ابــن عاشــور ایــن دو نــوع قرائــت را ایــن گونــه بیــان. دهد قرائت عامه را پذیرفته استمی نشان

شــود یعنی افاده تجــدد ایقــاد، یعنــی خــاموش نمی در صیغه مضارع بنابر قرائت اکثر،  کند:می

ا بنابر قرائت ابن کثیر و دیگران هم نظر با (توقد حال یا صفت برای مشکات یا مصباح است) ام

 ح اســت)ا(توقد حال یا صفت برای مصــب. وی افاده این را دارد که وقودش ثابت و محقق است

یر،  (ابن عاشور،    . )۱۹۲ /۱۸: ۱۴۲۰تفسیر التحریر و التنو

» بــه اخــتلاف دری« ها حاکی از آن است که اختلاف قرائت در کلمــه بررسی بندی:جمع

یش و ادای  لهجه  کنــدنمی گردد و معنای کلمه نیز در تفسیر آیــه خللــی ایجــادمی واژه بردر گو

  .)۳۲ /۲: ۱۳۹۰، (معرفت

۴ . ِالْفائزُِونَ وَ يتَّقْهِ فَأوُلئِکَ هُمُ اللهَ وَ رَسُولهَُ وَ يخْشَ اللهَ وَ مَنْ يطِعو  ) ٥٢ نــور/( ؛

زد پس آن یند و از خداوند بترسد و از مخالفت فرمانش بپره کامبرش را اطاعت یس خدا و پکهر

  .  گروه رستگاران هستند
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  (دون صله هاء) يتَّقْهِ   ت حفص از عاصم)  يقرائت عامه (روا
  هِ تَّقِ ي  ي نافع مدن

  هِ تَّقِ ي  ير مكيابن كث

  هتَّقِ ي  ي ابوعمرو بصر

  هِ تَّقِ ي  ي ن عامر شاماب

  هتَّقِ ي  (ابوبكر)   يعاصم كوف

  هِ تَّقِ ي  يحمزه كوف

  هِ تَّقِ ي  يكوف يكسائ

  )٦٧٣: ١٤٢٤ ،شرح كتاب التيسير للداني في القرائات (المالكي،

  واژه يتقه بررسی تفاسير
البته ذکر این نکته لازم است که سکون یــا صــله . غیر از حفص دیگران قرائت  دیگری دارند

یدمی طبرسی. ثیری در معنای کلمه و تفسیر نیز ندارد أت »هاء«عدم صله  و ن فعل به چنــد یا: گو

» و هــاءون «ک ر آن و بــه ســ یــ » در حــال وصــل و غهــاء» و «قافسر «ه کق خوانده شده: بی طر

هِ  »، هــاسر «ک» و قون «ک )، و سيتقه» (قافون «ک س ن یــ همــان قرائــت مشــهور، و وجــه ا يتَّقــْ

انوار التنزیل و  (بیضاوی،  ف دادهیرده و آن را تخفک» کتفه به «ی» را تشبتقه«ه کقرائت آن است 

» بــراى تخفيــف ســاكن كتــف« » ازتــاء« چنــان كــههم[ )۱۱۲ /۴: ۱۴۱۸اســرار التأویــل، 

قالــت ، مثــل قــول شــاعر: ]شود» گفته مىتقــه« شود، اين جا نيز» گفته مىكتف« شود:مى

ن شده است) ک سور، ساک » مراءل ضرورت «ی» به دلراشت(در فعل « سليمى اشتر لنا سويقا

، و هات خبز البر او دقيقــاشعر بعدش چنين است: . سليما گفت: براى ما سويق بخر[

ند، کس اطاعت ک؛ ابن عباس گفته: هر و من يطع الله و رســوله]. و نان گندم يا آرد بياور

م داشــته باشــد و یاش از خدا بذشتهامبرش را در سنن، و در باره گناهان گیخدا را در فرائض، و پ

تفســیر  (طبرسی، . ابی خواهد بودیامکاری باشد، اهل نجات و کزینده هم از اهل تقوا و پره ی در آ

ید:کسانی که قاف را کســره دادهابن حموش می )۳۲۶ /۴ :۱۳۷۵جوامع الجامع،  انــد بنــابر گو

م بودن است و کسانی کــه ســاکن اند چرا که حذف یاء بعد از قاف بنابر جزاصل آن قرائت کرده

  ). ۴۸۱/ ۱: ۱۴۲۳داده اند بنابر استخفاف است (ابن حموش، مشکل اعراب القرآن، 

دهد این اختلاف، تغییری در معنا و ریشه کلمه ایجاد بررسی تفاسیر نشان می جمع بندی:
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  توان آن را جزء قرائات غیر موثر دانست. نکرده  و می

۵ . َذِينَ اللهُ  وَعَد ا الــَّ ی الأْرَْضِ کمــَ تخَْلِفَنَّهُمْ فــِ الِحَاتِ لَيســْ وا الصــَّ نْکمْ وَعَمِلــُ وا مــِ  آمَنــُ

مْ  اسْتخَْلَفَ  ى لهَــُ ذِی ارْتضَــَ مْ دِيــنهَُمُ الــَّ بْلِهِمْ وَلَيمَکــنَنَّ لهَــُ دِّلَنَّهُمْ الَّذِينَ مِنْ قــَ دِ  وَلَيبــَ نْ بَعــْ مــِ
رِکونَ  ــْ دُونَنِی لاَ يش ــُ ا  يعْب ــً وْفهِِمْ أمَْن ــَ مُ خ ــُ ک ه ــِ ک فَأوُلَئ ــِ دَ ذلَ ــْ رَ بَع ــَ نْ کف ــَ يئاً  وَم ــَ ی ش ــِ ب

ســته انجــام یارهــای شاکمــان آورده و یه اکــ سانی از شــما کخداوند به  )۵۵ نور/( ؛الْفاَسِقوُنَ 

ان ینیشیه به پکرد، همان گونه کن خواهد یمران روی زمک ه قطعا آنان را حکدهد اند وعده میداده

دار شــهی ده، پابرجــا و ری ه برای آنــان پســندکنی را یین و آید؛ و دین را بخشیآنها خلافت روی زم

ه تنها مرا می پرستند و کند، آن چنان کت و آرامش مبدل مییخواهد ساخت؛ و ترسشان را به امن

  .  افر شوند، آنها فاسقانندکه پس از آن کسانی کو . من نخواهند ساخت یکزی را شریچ

لَنَّهُمْ لَ   قرائت عامه(روايت حفص از عاصم)     اسْتخَْلَفَ   يبَدِّ

لَنَّهُمْ   نافع مدني   اسْتخَْلَفَ   لَيبَدِّ

  اسْتخَْلَفَ   بدون تشديد   ابن كثير مكي

لَنَّهُمْ   ابوعمرو بصري   اسْتخَْلَفَ   لَيبَدِّ

لَنَّهُمْ   ابن عامر شامي   اسْتخَْلَفَ   لَيبَدِّ

  فَ خْلِ اسْتُ   بدون تشديد   عاصم كوفي (ابوبكر)  

لَنَّهُمْ لَ   حمزه كوفي   اسْتخَْلَفَ   يبَدِّ

لَنَّهُمْ   كسائي كوفي   اسْتخَْلَفَ   لَيبَدِّ

  .)١٣١: ١٤٢٦السبع،  قرائاتال ير فيسيتاب التالداني، ك (

 معناشناسی کلمه بدل
با تخفیف (باب افعال) در لغت به معنای جایگزین شدن چیزی به جای چیــزی آمــده  بدل

ابــن ؛ ۴۵ /۸: ۱۴۰۹ (فراهیــدی، . عنــای تغییــر اســتاست، اما در باب تفعیل و با تشدید بــه م

ید:می راغب. )۴۸ /۱۱ :۱۴۱۴لسان العرب،  منظور،  تغییر دادن چیزی به طور مطلق  تبدیل؛ گو

(راغــب  میرش دهــ ییــ م  و فقــط تغی در جای آن نگذار ا گر ریز دیا چیه بدل او و کهر چند  است

  . )۱۱۱ /۱: ۱۳۷۴مفردات الفاظ قرآن،  اصفهانی، 

 واژه ليبدلنهمرسی تفاسير بر
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ید:جملــهمی علامه طباطبایی و « ماننــد جملــه »و ليبــدلنهم مــن بعــد خــوفهم أمنــا« گو

بــوده،  »ليبدلن خــوفهم امنــا« و اصل معنا» ليستخلفنهم« عطف است بر جمله »ليمکنن لهم

لی فرموده: م، ویرد کت یشان را مبدل به امنیترس ا« فرمود:د مییه در واقع باک نیتر ابه طور ساده

ا از بــاب یل را به خود آنان نسبت داد، حالا ی و تبد »میرد کت یشان را بعد از ترس، مبدل به امنیا

مــن بعــد « را جملــهیــ رده، زکــ ه مضاف را چــون معلــوم بــوده حــذف ک ا آنیمجاز عقلی است و 

باب ن یه از اک ا آنیبوده، و  »ليبدلن خوفهم« ری ه آن محذوف خوف، و تقدکفهماند می »خوفهم

شان یه: خدا اکشود ن میین صورت معنا ایه در اکن بوده یبه معنای آمن »امنا« لمهکه ک نبوده، بل

ن یه مــؤمنکــ منان و به هر حال، مراد از خوف آن ترســی اســت یرد به اکرا بعد از ترسشان مبدل 

مه  به ) علا۲۱۲ /۱۵: ۱۳۷۴تفسیر المیزان،  طباطبایی، (. ن داشتندیفار و منافقکصدر اسلام از 

  . گزیندکند و قول به تشدید را برمینمی ایاقوال دیگر هیچ اشاره 

 »ليبــدلنهم« اما در تفسیر کلمه، مرحوم طبرسی نیز به هر دو نوع از قرائات اشاره کرده است

ید: آنها را در روی زممی همان قرائت عامه را برگزیده و د و ترس آنها را مبدل ین قدرت بخشیگو

یدوی می .رد کمنی یبه ا تغییر حال است اما ابدال جایگزین کــردن چیــزی بــه جــای  لتبدی  :گو

  . )۱۶۳ /۱۷ :۱۳۷۵جوامع الجامع،  دیگری است (طبرسی، 

ید:می نیز ابن عاشور به هر دو قرائت اشاره کرده  و »اســتخلف« در تفسیر کلمه جمهــور  گو

ا دیگــران الــذین را نائــب فاعــل قــرار انــد امــ آن را معلوم تلاوت کرده و فاعل آن را الله قرار داده

یر،  اند (ابن عاشور، داده  »ليبــدلنهم« همچنین در کلمــه )۱۹۱ /۱۸: ۱۴۲۰تفسیر التحریر والتنو

 (همــان،  هر دو قرائت را ذکر کرده اما در تفسیر همان معنای تبدیل به امــن را بیــان کــرده اســت

و ، مــه حرفــی بــه میــان نیامــده اســتبیش از ایشان در تفاسیر از اختلاف قرائت این کل. )۲۳۰

غالب مفسرین نحوی نیز بــه همــان قرائــت عامــه بــه ترکیــب ایــن  کلمــه و نقــش آن در جملــه 

و دیگران) و طبرسی نیز فقط به این اختلاف  ۲۵۱ /۳: ۱۴۰۳الکشاف،  (زمخشری،  اندپرداخته

هــد کــه اخــتلاف دمی و این مطلب نشان )۱۶۱: تابیمجمع البیان،  اشاره کرده است (طبرسی، 

  . قرائت این کلمه نقشی در تفسیر این آیه ندارد 

هــایی دارد دهد که کاربرد فعل در باب افعال و تفعیل تفاوت می ها نشان: بررسیبندیجمع

و استعمال کلمه در باب تفعیل مبالغه دارد و از این نگاه که کیفیت این ابدال دارای اهمیت بوده 

چــرا کــه در تبــدیل . باشدمی ئت عامه دارد و مورد پذیرش مفسرینواژه بدل با تشدید قرا  است، 

ایــن  گیرد اما کیفیت آن متفاوت اســت بــه نحــو تغییــر حــال اســت ومی نیز جایگزینی صورت 
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  .  چون با نظر جماعت قراء مطابقت دارد برگزیده استرا دیدگاه 

۶ . ُلا تحَْسَبنََّ الَّذينَ کَفَرُوا مُعْجِزينَ فِی الأْرَْضِ وَ مَأوْاهُمُ النَّارُ وَ لَبئِْسَ الْمَصير /نــور) 

گاه آنان آتــش ینند! جاکن فرار ید از چنگال مجازات الهی در زمتواننافران میکگمان مبر ؛ )۵۷

  .گاهی استیاست، و چه بد جا

  قرائت عامه

  حفص از عاصم)   (روايت 
  تحَْسَبنََّ 

  تحَْسَبنََّ   نافع مدني

  تحَْسَبنََّ   ابن كثير مكي

  تحَْسَبنََّ   ابوعمرو بصري

  حْسَبنََّ يَ   ابن عامر شامي

  تحَْسَبنََّ   عاصم كوفي (ابوبكر)  

  حْسَبنََّ يَ   حمزه كوفي

  تحَْسَبنََّ   كسائي كوفي

  )١٣٢: ١٤٢٦ع، السب قرائاتال ير فيسيتاب التالداني، ك (

  تحسبن بررسی تفاسير
ید: امی طبرسی. اختلاف قرائت در این کلمه  از باب تخاطب یا تغایب است ن فعل بــا یگو

  ب:ین ترت ین قرائت دو وجه نقل شده است به ایز خوانده شده و برای ایب نی» به صورت غاياء«

 ک» رسوللمه «کب به یر غایفاعل آن ضم )الف
ً
  .  گرددر شده برمیکذ ه قبلا

ن یر آن چنــ ی ی از دو مفعولش حذف شــده، و تقــدیک » است، و الذين کفروا« فاعل آن )ب

اند، خودشــان را قــادر افر شدهکه کآنها «؛ »لا يحسبن الذين کفروا انفسهم معجزين«است: 

مجمع  طبرسی، ؛ ۳۳۲ /۴ :۱۳۷۵جوامع الجامع،  (طبرسی،  »نندک فر الهی گمان نکیبه فرار از 

  . )۱۶۵ /۱۷: تابیالبیان، 

ید: «ابوالفتوح رازی می و »؛ «ضمحمد الذين کفروا معجزين فی الأر لا يحسبنگو

کــافران را معجــز پنــدارد و گمــان کنــد آنــان  این نهی مغایبه است، یعنــی نبایــد محمــد

توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند» (ابوالفتــوح رازی، روض الجنــان و می
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١٨٤  

  ). ۱۷۵/ ۱۴: ۱۴۰۸روح الجنان، 

همان قرائت مشهور را پذیرفته و آیــه  علامه طباطبایی بی آنکه به اختلاف قرائات اشاره کند، 

ه کــ نی ک ال نیه زنهار، خکد، کند به خطابی مؤکامبر خود را خطاب مییپ کند:می را چنین تفسیر

 ک
ّ

اش از انجــاز وعــده ت خود جلو خدای را ک رو و شوینند و با نکن عاجز مییار خدای را در زمف

رده، و کــ ه به امت وی کرامتی ک، به قت بشارتی است به رسول خدا یان و حقین بیرند، و ایگمی

ست خورده و مغلوب خواهند شد، و چون بشارت به آن جناب بود، لــذا او ک ه دشمنانش شک نیا

ن یــ ر معنــای ان) دک ال میور (خکو چون نهی مذ. ار برد کن التفات را به یرا مخاطب قرار داد و ا

دارنــد، لــذا ن بــر مــییــ ن و اهــل دیم اجبار دست از معارضه با دک فار به حکه به زودی کاست 

ســت ک ا شیــ شــان در دنیا فرموده است: ای رد، و گوکرا بر آن عطف  »و مأواهم النار...« جمله

تفســیر  ه بد باز گشــت گــاهی اســت (طباطبــایی، کنند، کخورده، و در آخرت در آتش منزل می

  ). ۲۱۸ /۱۵: ۱۳۷۴زان، المی

لا تحسبن الـذين کفـروا معجـزين فـی الأرض  أی أيهــا الرســول لا تظــنن الکــافرين
يجدون مهربا فى الأرض إذا أردنا إهلاکهم، بل نحن قادرون على أخذهم و البطش بهم 

 :تــابیتفســیر المراغــی،  ا جاره) (المراغی، ی ی: (اسمعمتى أردنا، و الکلام من وادی قولهم

۱۸/ ۱۲۸( . 

ایــن آیــه را بــا تحســبن الــذین  ، ابن عاشور نیز قرائت جمهور را برگزیده چــرا کــه در تفســیر

و از قول ابو حاتم و نحاس و فــراء، . کندمی دهد و در ادامه  هر دو نوع قرائت را بیانمی توضیح

ل چرا کــه در صــورتی کــه فاعــ دانــد، قرائت متواتر وخطــا و قــول ضــعیفی می قول دوم را مقابل

حــال آنکــه حســبان دو . )خواهــد بــودمعجــزين( مفعولیتــک، باشد »الذين کفــروا« ، یحسبن

یر،  داننــد (ابــن عاشــور، می مفعولی است و این قول را نحویــون خطــا تفســیر التحریــر و التنــو

را پذیرفته چرا که قائل است در این صورت  »تحسبن«زمخشری نیز قرائت . )۲۳۲ /۱۸: ۱۴۲۰

 شــمارد (زمخشــری، داشــت و چنــین معنــایی را خــوب و قــوی بــر میفعل دو مفعول خواهــد 

  . )۲۵۱ /۳: ۱۴۰۷الکشاف، 

قرائت حمزه و کوفی درصورتی که وجه دوم آن را بپذیریم دارای اشکال است و  جمع بندی:

روایت حفص  و دیگر قراء مورد قبول است چرا که قرائتی صحیح و مطــابق بــا اصــول و قواعــد 

  .  است ادبیات عرب و علم نحو
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۷ . ْنْکُم مَ مـِ وا الْحُلُـ مْ يبْلغُُـ ذينَ لـَ يا أيَهَا الَّذينَ آمَنُوا لِيسْتأَذِْنْکُمُ الَّذينَ مَلکََتْ أيَمـانکُُمْ وَ الـَّ

اتٍ  لاةِ الْعِشـاءِ مِنْ قبَْلِ صَلاةِ الْفجَْرِ وَ حينَ  ثلاَثَ مَرَّ دِ صـَ  تضََعُونَ ثِيابَکُمْ مِنَ الظَّهيرَةِ وَ مِنْ بَعـْ
کُمْ عَلـی ثلاَثُ عَوْراتٍ  يکُمْ بعَْضـُ ونَ عَلَـ افُـ ضٍ  لکَُمْ لَيسَ عَلَيکُمْ وَ لا عَليَهِمْ جُناحٌ بَعْدَهنَُّ طَوَّ بَعـْ
د! یــ امــان آوردهیه اکــ ســانی کای « )؛۵۸ /ور(نــ  عَليمٌ حَکيمٌ اللهُ لَکُمُ الآْياتِ وَ اللهُ کَذلِکَ يبيَنُ 

د از شــما اجــازه یــ اند، در سه وقــت بادهیه به حد بلوغ نرسکانتان کودکن یبردگان شما، و همچن

د، ی آوررون مییهای (معمولی) خود را به لباسکمروز هنگامی یش از نماز صبح، و نیرند: پیبگ

ن سه وقت، گنــاهی بــر یاما بعد از ا ن سه وقت خصوصی برای شماست؛یو بعد از نماز عشا؛ ا

ت یمید (و با صفا و صــمیگر بگرد ی دیک ه بدون اذن وارد شوند) و بر گرد کست (یشما و بر آنان ن

نــد، و خداونــد دانــا و کان مییات را برای شما بی ن گونه خداوند آیا. د)ییگر خدمت نمای دیک به 

  ».  م استکیح

  قرائت عامه

  (روايت حفص از عاصم)   
اتٍ  ثلاَثَ    ثلاَثُ عَوْراتٍ   مَرَّ

اتٍ  ثلاَثُ   نافع مدني   ثلاَثُ عَوْراتٍ   مَرَّ

اتٍ  ثلاَثُ   ابن كثير مكي   ثلاَثُ عَوْراتٍ   مَرَّ

اتٍ  ثلاَثُ   ابوعمرو بصري   ثلاَثُ عَوْراتٍ   مَرَّ

اتٍ  ثلاَثُ   ابن عامر شامي   ثلاَثُ عَوْراتٍ   مَرَّ

اتٍ   عاصم كوفي (ابوبكر)     راتٍ عَوْ  ثلاَثَ   ثلاَثَ مَرَّ

اتٍ   حمزه كوفي   عَوْراتٍ  ثلاَثَ   ثلاَثَ مَرَّ

اتٍ   كسائي كوفي   عَوْراتٍ  ثلاَثَ   ثلاَثَ مَرَّ

غایــة النهایــة فــی  ابــن جــزری، ؛ ۱۳۲: ۱۴۲۶الســبع،  قرائاتکتاب التیسیر فی الالدانی، (

   .)۳۳۲ /۲: ۱۴۲۹ طبقات القراء، 

  واژه ثلاث عورات بررسی تفاسير
؛ بــه  » ثــلاث عــورات لکــم کنــد: « ا توجه به انواع قرائات چنین بیان می طبرسی تفسیر این آیه را ب 

» یعنــی: اوقــات ثــلاث عــورات:  ثــلاث مــرات » نیز خوانده شده است تا بدل باشد از « ثلاث نصب « 

»  لــيس علــيکم » را رفع دهیم، عبارت: « ثــلاث ای که پوشش درستی ندارند. اگر « گانه یعنی اوقات سه 

هن ثــلاث عــورات  در محل رفع است و معنای جمله این خواهد بود: «   نیز به عنوان صفت برای آن، 
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١٨٦  

هایی است که عورت است و باید اجازه گرفتــه شــود. امــا  »؛ این اوقات زمان مخصوصة بالاستيذان 

» کلام مستأنفی خواهد بود کــه امــر بــه اســتیذان در ایــن  ليس علــيکم اگر نصب داده شود، عبارت « 

» و کلمــه  بعضکم طائف علــى بعــض » مبتداست؛ یعنی « بعضکم کند، و « احوال خاص را بیان می 

:  ۱۳۷۵کند (طبرسی، جوامع الجــامع،  » بر آن دلالت می طوافــون » حذف شده است زیرا « طائف « 

۴  /۳۳۳ .(  

ید: اهل کوفه به جز حفص «می شیخ طوسی »  را به فتح ثاء خوانده انــد و ثلاث عوراتگو

س از تفصیل قول به رفع و بیان دلایل نحوی آن که در بالا ایشان نیز پ. اندبقیه نیز مرفوع خوانده

ید:می ذکر شد بدین معنا که خبر مبتداء محذوف باشد و با توجــه بــه  »هذه ثلاث عــورات« گو

الذين ملکت أيمــانکم، و الــذين لــم يبلغــوا الحلــم مــنکم ثــلاث فرماید: «می سیاق آیات  که

لاة الفجر، و حــين تضــعون ثيــابکم مــن من قبل ص» و تفصیل ثلاث بدین نحو که: «مرات

ایشان همچنین قول بــه . باشد بعد از این تفصیل زیباست »الظهيرة، و من بعد صلاة العشاء

ید: قائلین بــه نصــب آن را بــدل از ثــلاث مــرات گرفتهمی نصب را نیز ذکر کرده و انــد یعنــی گو

  . )۴۶۰ /۷ :تابیالتبیان فی تفسیر القرآن،  اوقات ثلاث مرات (طوسی، 

یدابوحیان می ابن عطیه معتقد است نصب ثلاث بنابر بدل بودن صحیح است به تقدیر  :گو

البحــر  مضاف حذف شده  و مضاف الیه جــایگزین آن شــده اســت (ابوحیــان،  اوقات عورات، 

ثــلاث  گویــد:می پــذیرد ونمی اما زمخشری این قــول را . )۶۹ /۸: ۱۴۲۰المحیط فی التفسیر، 

بر بدل بودن از ثلاث مرات نیز قرائت شده است  یعنی اوقات ثلاث عورات  عورات به نصب بنا

ید:ادامه قول به رفع را توضیح داده و می اما در تلیس علــیکم نیــز  در صورت رفع ثلاث عورا  گو

 »هن ثلاث عورات مخصوصه بالاســتئذان« بنا بر وصف این عبارت مرفوع خواهد بود یعنی

یژه هستند اما اگر منصوب باشد دیگر ایــن ها سه زمان بی حفاظی هساین تند که برای استیذان و

یژه استهای عبارت محلی نخواهد داشت بلکه کلامی برای بیان امر به استیذان در این زمان  و

و تفاوت بین این دو عبارت کاملا مشخص اســت کــه  )۲۵۳ /۳ :۱۴۰۷الکشاف،  (زمخشری، 

  . پذیرد می زمخشری نیز قول به رفع را 

اساس قرائت عامــه و ء و اقوال مذکور تفسیر خود را بر مه طباطبایی نیز بدون اشاره به آرا علا

ه کن سه موقع سه عورت است برای شما، یبدین معنا که ا »ثلاث عورات«مبنی بر مرفوع بودن 

 (طباطبــایی، کند آیه را تفسبر می سی بر وضع شما مطلع شود، کر از شما یست غیسته نیطبعا شا

  . )۲۲۷ /۱۵: ۱۳۷۴المیزان، تفسیر 

بنابر مطابقت با فصیح ترین و معروف ترین اصــول و قواعــد  قول به رفع ثلاث،  :بندیجمع
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١٨٧  

  .  عربی  و توجه به سیاق آیه مورد قبول است

  نتيجه
  . علم قرائت از علوم مهم علوم قرآنی بوده که در ترجمه و تفسیر قرآن نقش مهمی دارد . ۱

اسیر منطبق با روایت حفص از عاصم بوده که منتج به بیان بهتــرین بیشترین تطابق در تف. ۲

 .  باشدمی تفسیر و مطابق با قواعد و اصول عربی اصیل

بــدون تغییــر معنــایی بــوده و هــا علیرغم اختلاف قرائات در برخی کلمات، برخی از آن. ۲

  باشد. میبرخی نیز همراه تغییر معنایی 

نهایتــا مفهــوم یکســانی از آیــه بــه  ؛ا تغییر معنا بوده استدی که اختلاف همراه ب. در موار۳

  .  آید و گاهی نیز در حد تغییرات جزئی استمی دست

تاثیرگــذار  یحکم فقهــ  اختلاف قرائات گاهی در حائز اهمیت است این است کهآن چه . ۴

ایــن اخــتلاف در تــأثیر  نهایت دقت و توجه را در میزانلذا باید در بررسی آیات الاحکام . است

  .  برداشت فقهی از آیه داشت

برخی از تفاسیر مطابقت کمتری با روایت حفص داشته که دلایل آنان نیز قابــل بررســی . ۵

 .  گردداست که خصوصا باید مورد توجه متخصصین علوم نحو و بلاغت 
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١٨٨  

  منابع  

 ، خ و معــارف اســلامیی قم: دفتر مطالعات تار ترجمه ناصر مکارم شیرازی،  قرآن کریم،  . ۱

  ش. ۱۳۷۳

  . ق۱۴۱۴چاپ سوم،  ، دار صادر: روت یب لسان العرب، ، رم ک ابن منظور، محمد بن م . ۲

 ر القــرآن، یتفســ  ین بــن علــی، روض الجنــان و روح الجنــان فــ یابوالفتوح رازی، حســ  . ۳

  . ق۱۴۰۸ ، های اسلامیاد پژوهشیرضوی، بنآستان قدس مشهد:

  . ق۱۴۲۰ ، رک دار الف بیروت: ر، یط فی التفسیوسف، البحر المحیان، محمد بن یابوح . ۴

 دار الصحابه للتراث،  مصر: غایه النهایه فی طبقات القراء، ، محمد بن محد ابن جزری،  . ۵

  ق. ۱۴۲۹

دارالکتــب  بیــروت: النشرفی القرائات العشــر، ، ابوالخیرمحمد بن محمد ابن الجزری،  . ۶

  . تابی العلمیه، 

  ق. ۱۴۲۱ موسسه الرساله،  بیروت: ، السبع قرائاتال ی، الحجة فهی ابن خالو . ۷

: روت یب ر ابن عاشور، یر المعروف بتفسی ر و التنوی ر التحریتفس ، عاشور، محمدطاهرابن . ۸

 ق. ۱۴۲۰ ، یخ العرب ی مؤسسة التار

  . ق۱۴۲۳، مامةیر الدا :روت یب ، ل اعراب القرآنک مش، یک ابن حموش م . ۹

: روت یــ ب ضــاوی)، یر البیل( تفســ ی ل و أسرار التأوی ضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیب . ۱۰

  ق. ۱۴۱۸ ، یاء التراث العرب یدار إح

  ق. ۱۳۹۵البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار الزهراء،  سید ابوالقاسم،  خوئی،  . ۱۱

  تا. دین للطباعه والنشر، بیجا: دار سعدالالخطیب، عبداللطیف، معجم القرائات، بی . ۱۲

تصــحیح  الاربع عشــر،  قرائاتاحمدبن محمد،اتحاف فضلاء البشر فی ال دمیاطی بناء،  . ۱۳

  تا. ، بیقاهره: مطبعه عبدالحمید احمد حنفی، علی محمد ضباغ

: دار روت یــ ب ، الســبع قرائــاتال یر فــ یســ یتــاب التک ، دیابو عمرو عثمان بن ســع، الدانی . ۱۴

  م. ۲۰۰۵/  ق۱۴۲۶ ة، یتب العلمک ال

ق مفــردات الفــاظ قــرآن (راغــب یــ ن بن محمــد، ترجمــه و تحقیراغب اصفهانی، حس . ۱۵

  ش. ۱۳۷۴، چاپ دوم، یمرتضو تهران:، یجلد ۴اصفهانی)، 

ل فــی ی ون الأقاویل و عی شاف عن حقائق غوامض التنزک زمخشری، محمود بن عمر، ال . ۱۶

  . ق۱۴۰۷، سوم چاپ ، یتاب العرب ک الداربیروت: ، یجلد۴ل، ی وجوه التأو
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محســن  :ترجمــه ، ترجمه مناهل العرفان فی علوم القرآن ، میمحمد عبد العظ الزرقانی،  . ۱۷

  ش. ۱۳۸۵ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  تهران: آرمین، 

  .  ق۱۴۱۰، المعرفةدار: روت یب علوم القرآن،  یالبرهان ف ، محمد بن عبد اللهشی، کالزر . ۱۸

، تهــران: منظمــة الاعــلام الاســلامی ، )یللزنجان( القرآنخ ی تار، ابو عبد الله الزنجانی،  . ۱۹

  . ق۱۴۰۴

دارالکتــب  بیــروت: الدر المصون فی علوم الکتاب المکنــون،  احمدبن یوسف،  سمین،  . ۲۰

  . ق۱۴۱۴ العلمیه، 

دفتــر  :ه قــمین حوزه علمیزان،جامعه مدرسیر المین، ترجمه تفسیی، محمدحسیطباطبا . ۲۱

  ش. ۱۳۷۴، پنجمچاپ  ، انتشارات اسلامی

  . تابی ، فراهانی تهران:ان، یر مجمع البیطبرسی، فضل بن حسن، ترجمه تفس . ۲۲

آســتان قــدس رضــوی،  مشهد:ر جوامع الجامع، یترجمه تفس طبرسی، فضل بن حسن،  . ۲۳

  ش. ۱۳۷۵ ، های اسلامیاد پژوهشیبن

  ش. ۱۳۷۵: مرتضوی، چاپ سوم، ، تهران طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین  . ۲۴

 تا.  ، بی : دار إحیاء التراث العربی ، بیروت التبیان فی تفسیر القرآن سن، طوسی، محمد بن ح  . ۲۵

اســوه،  تهــران: محمدباقرحجتی،  تاریخ قرائات قرآن کریم،ترجمه:، عبدالهادی فضلی،  . ۲۶

  ش. ۱۳۸۸

تــب ک دار البیــروت: ، یجلــد۴ط، یعقــوب، القــاموس المحــ یروز آبادی، محمد بــن یف . ۲۷

  ق. ۱۴۱۵، ةیالعلم

  .  ش۱۳۹۱ تهران: اسوه،  ، قرّاء سبعه و قرائات سبع، مد علیمح ی، فشارک یلسان . ۲۸

 . رک دار الفبیروت: ، یجلد۳۰ر المراغی، یمراغی، احمد مصطفی، تفس . ۲۹

 ذوی القربی،  ترجمه جواد ایروانی،قم: التمهید فی علوم القرآن، ، محمدهادی معرفت،  . ۳۰

 ش. ۱۳۹۲ چاپ سوم، 

فن الأداء و علــم  یمصطلحات فأشهر ال، عیاحمد محمود عبد السم، انیالشافعی الحف . ۳۱

  م. ۲۰۰۱/  ق۱۴۲۲ ة، یتب العلمک : دار الروت یب ، قرائاتال

میبدی، احمد بن محمد کشف الاســرار و عــدة الابــرار( معــروف بــه تفســیر خواجــه عبداللــه   . ۳۲

  ش.  ۱۳۷۱: امیر کبیر،  ق، تهران ۴۸۱الله بن محمد، متوفای  انصاری)، نویسنده: انصاری، عبد 

ی)، عبد الواحد محمد بن علی بن ابی السداد ابی محمد، شرح کتاب المالکی (المالق . ۳۳

 ق.۱۴۲۴ ، : دارالکتب العلمیةبیروت  ، التیسیر للدانی فی القرائات


